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کارگردانی بعد از بازی در ۵2۵ فیلم!

بازیگر محبوب هندی می گوید آماده اســت تا دوباره 
روی صندلی کارگردانی بنشــیند. به نقل از ورایتی، 
آنوپــم کهیر کــه بازیگر فیلم هایی چــون »دفترچه 
امیدبخش« دیوید او. راســل و ســریال »آمستردام 
جدید« بوده، ســال ۲۰۲۲ را با فعالیت های متنوعی 
سپری کرده و در »پرونده های کشمیر ۲«، »کارتیکیا 
۲« و »آنوچای« حضور داشــته، امــا می گوید آماده 
است تا پشــت دوربین برگردد.او در حاشیه جشنواره 
بین المللــی فیلم هند گفت: ماجرایــی برایم رخ داده 
است، خواهرزاده ام اوتیسمی است و من داستانی دارم 
درباره یک پدربزرگ و نوه اوتیسمی او که با هم زندگی 
می کنند. می خواهم فیلمنامه اش را بنویسم و ممکن 
است تا پایان امسال یا ســال آینده کارگردانی اش را 
Om Jai Ja�« ۲۰ سال پیش با ساخت  شروع کنم.او

gadish« برای نخستین بار روی صندلی کارگردانی 
نشســت اما دیگر این تجربه را تکرار نکرد.کهیر قرار 
است امسال را با بازی در فیلم ترسناک تامیلی با عنوان 
»ارتبــاط« که در آن در نقش کشیشــی که از طریق 
زوم جن گیری می کنــد را ایفا می کند، به پایان ببرد.

او همچنین در حال بازی در فیلم »کالری« ســاخته 
ایشا مارجارا فیلمساز کانادایی است که داستانی بین 
نسلی درباره ۳ زن است. به گفته او این فیلم در کانادا 
و هند ساخته می شــود.به دلایل شخصی، او بازی در 
فصل جدید سریال پزشکی »آمستردام جدید« را ادامه 
نداد، اما بیشتر به پروژه های هندی پرداخت. »امضا« 
ســاخته گاجندرا آهیر که کهیــر تهیه کننده اش هم 
هست از سوی خودش در توییتر به عنوان فیلم ۵۲۵ 
او در عرصه بازیگری معرفی شده است.کهیر همچنین 
بــه زودی با »IB71« به کارگردانی ســانکالپ ردی، 
»کاگاز ۲« ســاخته ساتیش کاوشــیک، »اورژانس« 
از کانگانا رانات و یک ســریال اینترنتی توسط نیراج 
پاندی دیده می شــود.او که ۶7 ســاله است، گفت: به 
فیلم هایی که نمایش دهنده ســینمای هند هستند، 
افتخار می کند.این بازیگر پرکار در جشنواره بین المللی 
فیلم هند یک مســتر کلاس با موضوع »نمایش برای 

نمایش و تئاتر« برگزار کرد.

 »تله موش« آگاتا کریستی
 به برادوی می رود

نمایشنامه افسانه ای آگاتا کریستی حالا برادوی را عرصه 
تاخــت و تاز خود خواهد کرد. به نقــل از ورایتی، »تله 
موش« اثر معمایی و مهم آگاتا کریســتی که به عنوان 
پراجراترین نمایشنامه جهان شناخته می شود، در حالی 
که سال آینده 7۰ ساله شدن اجرایش را جشن می گیرد، 
قرار است برای اولین بار سال ۲۰۲۳ راهی برادوی شود.

آدام اشــپیگل تهیه کننده بریتانیایی و کوین مک کالوم 
تهیه کننده برنده جایزه تونی، نسخه نیویورکی این نمایش 
را می سازند.مک کالوم در بیانیه ای گفت: از این که نمایش 
معمایی آگاتا کریستی که ذائقه تئاتر عامه پسند را تغییر 
داد و در7۰ ســال گذشــته به عنوان یک جاذبه هنری 
توریست های آمریکایی را به »وست اند لندن« کشانده 
اکنون به برادوی می آید هیجان زده هستم.»تله موش« 
یکی از معماهای قتل آگاتا کریستی اولین بار سال 1۹۵۲ 
در وست اند لندن روی صحنه رفت و تا زمانی که کرونا، 
تئاترها را به تعطیلی کشاند، بی وقفه در حال اجرا بود. این 
نمایش از اواسط ۲۰۲1 دوباره اجراهایش را شروع کرد.

این نمایش حدود ۲۹ هزار اجرا در لندن داشــته و تور 
هفتادمین سال اجرای آن در سپتامبر ۲۰۲۲ در ناتینگهام 
رویال افتتاح شد تا در بیش از 7۰ سالن در سراسر بریتانیا 

و ایرلند اجرا شود.

جنیفر لوپز لحظات مهم زندگی اش را 
آلبوم کرد

جنیفــر لوپز برای معرفــی آلبوم جدیــدش که بر 
لحظات مهم زندگی  این خواننده بازیگر آمریکایی در 
۲۰ سال گذشته تمرکز دارد، به شبکه های اجتماعی 
بازگشــت. لوپز این اثر را که اولین آلبوم او از ســال 
۲۰1۴ تاکنون اســت با نام »این من هستم... حالا« 
منتشــر می کند.لوپز در این باره گفت که »این من 
هســتم... حالا« را ســال ۲۰۲۳ منتشر خواهد کرد.

جنیفر لوپز روز خاصی را بــرای معرفی اولین آلبوم 
خود از ســال ۲۰1۴ تاکنون انتخاب کرد؛ روزی که 
مصادف با بیستمین ســالگرد انتشار آلبوم »این من 
هستم... پس« اوست که در ۲۵ نوامبر ۲۰۰۲ منتشر 
شد.او تمامی پست های اینســتاگرامی پیشین خود 
را حــذف کرد و روز جمعه به شــبکه های اجتماعی 
بازگشــت تا ویدئویی را به اشــتراک بگذارد که در 
آن خبر از تبدیل آلبوم ســال ۲۰۰۲ لوپز به نسخه 
۲۰۲۲ می دهد. آخرین آلبوم لوپز ۵۳ ســاله »با من 
 A. K. ازدواج کن« اســت که در سال ۲۰1۴ پس از
A منتشر شد.او در ســال 1۹۹۹ فعالیت در عرصه 
موســیقی را هم با انتشــار اولین آلبومش به نام »۶ 

On the« شروع کرد.

کشف مومیایی هایی با زبان هایی از طلا
کاوش جدید باستان شناسان در یکی از گورستان های باستانی 
مصر به کشف مومیایی هایی با زبان هایی از جنس طلا منجر 
شد.به نقل از اهرام آنلاین،  باستان شناسان مصری با کاوش در 
بخشی از گورستان »قویسنا« در استان »منوفیه«، چندین 
مومیایی کشف کردند که در دهانشان زبان هایی از جنس 
طلا قرار داشت.مصریان باستان به این دلیل زبانی از جنس 
طــلا در دهان مومیایی قرار می دادند که فرد متوفی بتواند 
در جهان پس از مــرگ با »ازُیریس«، ایزد جهان زیرزمین 
و زندگی پس از مرگ در اساطیر مصر باستان ارتباط برقرار 
کند.بــه گفته مصطفی وزیری دبیرکل شــورای عالی آثار 
باستانی مصر، مومیایی هایی که در این مکان کشف شده اند 
در شرایط خوبی قرار ندارند  اما برخی از آن ها با ورقه های طلا 
پوشانده شده و در تابوت های چوبی قرار داشتند.در جریان 
کاوش در این گورستان که مقبره هایی از دوره های مختلف 
تاریخ مصر را در خود جای داده است، علاوه بر مومیایی ها، 
بقایای ظروف سفالین، ورقه های طلا به شکل سرگین غلتان 
و گل لوتوس و طلسم های سنگی نیز کشف شد.گورستان 
»قویسنا« که یکی از مهم ترین محوطه های باستان شناسی 
»دلتای نیل« محســوب می شــود و مقبره های دوره های 
مختلــف تاریخــی در آن وجود دارد، تغییرات در ســبک 
معمــاری مقبره ها و روش های تدفین در گــذر زمان را به 
نمایش می گذارد.کاوش های پیشین باستان شناسان در این 
مکان به کشف مجموعه ای از مقبره ها، بقایای ساختمان ها، 
مومیایی ها، تابوت و تابوت دان ها از جمله یک تابوت دان بزرگ 
پر نقش و نگار از جنس سنگ گرانیتی که برای یک راهب 

عالی رتبه تهیه شده بود، منجر شده است.

 کریستین بوبن
 نویسنده فرانسوی درگذشت

کریســتین بوبن نویسنده ای شــکننده و فاخر که در دنیا 
شــناخته شــده بود روز جمعه ۴ آذر درگذشت.به گزارش 
خبرگزاری مهر به نقل از لومونــد، وی در آثارش به خوبی 
چیزهای شگفت انگیز را از دل مسایل کوچک و تجربه های 
ساده زندگی مانند کودکی، عشق و تنهایی، بیرون می کشید 
و با کلماتی ساده و موسیقایی به اندازه شعری درخشان، در 
کنار هم قرار می داد.کتاب »لباس یک مهمانی کوچک« وی 
که سال 1۹۹1 منتشر شد اولین موفقیت بزرگ او بود. پس 
از آن شــاه کاری به نام »قدیس فرودستان« که به فرانسوا 
داسیس تقدیم شده بود منتشر شد و جایزه دوموگو و جایزه 
بزرگ کاتولیک را دریافت کرد. وی ســال ۲۰1۶ نیز جایزه 
آکادمی فرانســه را برای همه خدمتی که به زبان فرانسوی 
کرده بود دریافت کرد.وی در تمام این ســال ها به شــیوه 
خودش نوشت و زندگی کرد و از بدنامی و زندگی پاریسی و 
شلوغی هایش دور بود؛ بدون اینترنت و در عشق به سکوت و 
باغ های گل.در مصاحبه ای که وی سال ۲۰۰7 با لوموند انجام 
داد، بیشتر در پی یک ارتباط انسانی و لذت بردن از اشتراک 
آزادانه نظر بود و کمتر خود را نشان داد. وی در پاسخ به این 
سوال که سخت می توان به شما دست یافت و در رسانه ها 
بسیار محتاطانه دیده می شوید، این تمایل به کناره گیری از 
کجا می آید؟ گفته بود آنچه شما به زیبایی کناره گیری من 
می نامید، عنصری شخصیتی در من است، نوعی فروتنی و 
ترس از این که با گفتار یا آشــکار شدن بیش از حد خود، 
حیات خود را از دست می دهد. هیچ چیز خیره کننده تر از 
ردپای یک گنجشک در برف نیست. با این رد پا می توانید 
کل پرنده را ببینید و برای آن نیاز به برف است. معادل برف 
در زندگی انسان سکوت است؛ سکوتی اختیاری که فاصله ای 
می شود برای ایجاد پیوند واقعی.وی به شهرت چندان اهمیت 
نمی داد و به طور مرتب به نوشتن و انتشار کتاب می پرداخت 
و برخــی از ایــن کتاب ها حتی بیش از 1۰۰هزار نســخه 
فروش کرده اند. امســال وی رمانی را در انتشارات گالیمار و 
نیــز گلچینی از آثارش با عنوان »آثار منتخب« را وارد بازار 
کتاب کرده بود.»فرسودگی«، »نور جهان«، »بیهوده«، »ژه«، 
»دی وان ه ب ازی «، »ابله محلّه«، »زن آینده«، »دلباختگی )لوئیز 
امور(«، »بانوی سپید«،»رستاخیر«،  »اسیر گهواره« و »ایزابل 
بروژ« شماری از کتاب های وی هستند که به فارسی ترجمه 

و منتشر شده اند.

یاریارهای عاشقانه بهمئی
 گویش بهمئی بخشی 
از تنوع گویشــی زبان 
قوم بزرگ لر به شمار 
مــی رود کــه از یک 
گستره دایره واژگانی و 
مفاهیم ژرف برخوردار 
اســت، ظرفیت هــا و 
غنای ادبی مردمان این 
ســرزمین پدیده هایی 
همچون جبار رضایی، 
محمد حمیــدی را در 
بومی  ادبیــات  عرصه 
معرفی نموده است، آواز و سروده های یاریار نیز به لحاظ 
موضوعــی جنبه های گوناگون ایل بهمئــی را انعکاس 
می دهد و در این پژوهش مولف کتاب به لحاظ موضوعی 
عاشقانه ها را مورد بررسی قرار داده است. رهام بهمئی وند 
از شــمالی ترین مناطق ســرحدات ســرزمین بهمئی 
وارگه به وارگه و روســتا به روستا تا مرکز و جنوبی ترین 
مناطق گرمســیری میان شهرنشینان، روستانشینان و 
عشایر کوچ رو با تلاشی خستگی ناپذیر ادبیات شفاهی و 
کلاســیک را از سینه مردان و زنان کهنسال استخراج و 

گردآوری نموده است.

همدلــی|  در ایــران برخــلاف کشــورهای 
توســعه یافته، منابع و مراجع قابل استناد و در 
دسترســی از پربیننده ترین سریال ها، فیلم ها 
و برنامه های تلویزیونی وجــود ندارد. در حال 
حاضر با جست وجویی ســاده می توان به آمار 
محبوب تریــن و پرمخاطب ترین ســریال های 
جدید و قدیمی دنیا دســت پیدا کرد یا حتی 
مقایســه ای میان تعداد بینندگان نخســتین 
قسمت ســریال محبوبی مانند »بریکینگ بد« 
با مجموعه جذاب دیگــری مثل »بازی تاج و 
تخت« انجام داد. البته در ســال های اخیر  که 
وب ســایت »تلوبیون« راه اندازی شده که نقش 
آرشــیو برنامه های تلویزیونــی را دارد، اما این 
ســایت هم فقط تعداد مراجعــان و بینندگان 
هر قســمت از یک مجموعه در سایت را نشان 
می دهد و راهی برای مشــاهده یا دسترسی به 
آمار افرادی وجود ندارد که همان قسمت را در 

تلویزیون تماشا کرده اند.
با این وجود بدون تردید یکی از پربیننده ترین 
ســریال های تاریخ تلویزیون ایران، »پایتخت« 
بوده؛ اثری بــه کارگردانی ســیروس مقدم و 
نقش آفرینی محســن تنابنده که به ســرعت 
توانست نظر مثبت مردم را به سوی خود جلب 
کند. این اثر مناسبتی با چنان استقبالی روبرو 
شد که سازندگانش تصمیم گرفتند فصل های 
دیگری نیز پیرامون خانــواده مازندرانی »نقی 
معمولی« بســازند؛ اتفاقی که پیش تر به ندرت 
در تلویزیون و حتی سینمای ایران رخ می داد 
و کم تر ادامــه ای برای مجموعه های تلویزیونی 

ساخته می شد.
هرچند این اثر بــا واکنش های تند و تیزی از 
سوی نمایندگان مجلس مواجه شده، ضعف ها 
و حتی گاف های زیادی داشته و شخصیت های 
بی اثر و بی ثمری مانند »سارا و نیکا« را جلوی 
دوربیــن برده ولی در مجموع چنان کششــی 
ایجاد کــرده که تکیه کلام های شــخصیت ها 
از »نقــی« و »ارســطو« تا »بابــا پنجعلی« و 

»بهتاش« به ادبیات عامه نیز وارد شده است.
غول های سریال سازی دنیا معمولا قصه ای را از 
ابتــدا تا انتها در ذهن دارند و بنا بر اســتقبال 
مخاطب، فصل های بعــدی را تولید یا متوقف 
می کنند اما در ایران، مجموعه تولید می شــود 
و اگــر تعــداد بینندگان، عوامــل را مجاب به 
ســاخت فصل های بعدی کرد، تازه تصمیم به 
داستان نویسی و قصه پردازی می گیرند! اتفاقی 
که در ســریال محبوب و پربیننده »شهرزاد« 
هم رخ داد و مشخص بود در ابتدای امر، ایده ای 
برای جانشینی »بزرگ آقا« وجود ندارد. انصراف 
ابوالفضل پورعــرب از حضور در فصل دوم هم 
حســن فتحی و نغمه ثمینی را به این نتیجه 
رســاند او را بکُشند و برادرش را به عنوان پدر 
»قباد« برگزینند! البته »پایتخت« ســعی کرد 

هر فصل، ایده و قصــه ای مجزا برای »نقی« و 
خانواده اش تعریف کند.

»پایتخت« سال ها با همکاری مستمر سیروس 
مقدم، مرحوم خشــایار الوند و محسن تنابنده 
ســاخته و پخش شــد و پس از پایان ۶ فصل، 
ادامه آن مسکوت ماند. حالا نیز به نظر می رسد 
دیگر به فراموشــی سپرده شــده است. جالب 
اینجاســت که طبق برخی نظرسنجی ها »نقی 
معمولــی« بــه عنوان یکی از صد شــخصیت 
برتر تاریخ تلویزیون و ســینمای ایران قلمداد 

می شود.
علیرضا خمسه، محسن تنابنده، احمد مهران فر، 
ریما رامین فر، نسرین نصرتی ، مهران احمدی، 
هدایــت هاشــمی، هومــن حاجی عبداللهی، 
محمدرضا علیمردانی و سارا و نیکا فرقانی اصل 
از جمله بازیگرانی هســتند که در این سال ها 
مقابل دوربین »پایتخــت« قرار گرفتند. اغلب 
این چهره ها در ۶ دوره تولید و پخش ســریال 
»پایتخت«، اولویــت اصلی  را بر حضور در این 
مجموعه گذاشــتند و در صورت تداخل کاری، 
دیگر پیشنهادهای سینمایی و تلویزیونی  را رد 

کردند تا »پایتخت « را به ثمر برسانند.
ســیروس مقدم کارگــردان پــرکار تلویزیون 
که پیش از ســریال پایتخــت، مجموعه هایی 
نظیــر »زیر هشــت«، »چاردیــواری«، »روز 
حسرت«، »اغما«، »نرگس«، »پلیس جوان«، 
»دریایی ها« و »رستگاران« را ساخت، سال ها 
در کنار این پروژه ایستاد. او کارگردانی ۶ فصل 
از مجموعه »پایتخت« را طی حدود 1۰ ســال 
برای تلویزیون انجــام داد و البته در خلال آن 
کارهای دیگــری چون »مدینــه«، »تا ثریا«، 
»میکائیل« و »بچه های نسبتا« بد را هم برای 

تلویزیون کارگردانی کرد.
او بعد از فصل ششم پایتخت و حاشیه هایی که 

به همراه داشت، کم کم از تلویزیون فاصله گرفت 
و به سمت شبکه نمایش خانگی رفت. سریال 
»خواب زده« به نویســندگی سعید نعمت الله و 
تهیه کنندگی الهام غفوری مجموعه ای بود که 
سیروس مقدم سال ۹۸ بلافاصله بعد از ساخت 
»پایتخت ۶« مشغول کارگردانی اش شد و پس 
از آن در ســال 1۴۰۰ ســریالی دیگر با عنوان 
»جزیره« را برای شبکه نمایش خانگی ساخت 
که نیمه کاره رها شــد و انتقادهای بسیاری را 
بــه همراه داشــت. در حقیقــت هیچکدام از 
ســریال های مقدم در شــبکه نمایش خانگی 
نتوانستند موفقیت مجموعه های این کارگردان 

در تلویزیون به ویژه »پایتخت« را تکرار کنند.
خشــایار الوند نیز یکی دیگر از افراد تاثیرگذار 
پروژه »پایتخت« بود که در گروه نویســندگان 
با محسن تنابنده همکاری داشت. چنانکه ایسنا 
نوشته فصل اول، سوم و چهارم »پایتخت« به 
قلم الوند از مجموعه های موفق چند دهه اخیر 
صداوســیما بود. او فصل پنج را هم از اواســط 
همراهی کرد اما این فصل به دلیل شعارزدگی 
در طرح برخــی موضوعات، آن طور که باید به 
مذاق بیننده خوش نیامد. در حقیقت مجموعه 
»پایتخت« در دو فصل آخر، وارد روندی نزولی 
به لحاظ جذب و رضایت مندی مخاطب شــد 
که این امر تا حدودی به نبود خشــایار الوند به 

عنوان یکی از نویسندگان برمی گشت.
فصل ششم در شرایطی ساخته شد که عوامل 
»پایتخــت« از حضور خشــایار الوند بی بهره 
بودنــد و از طرفــی تبعات ویــروس کرونا به 
تدریج گســترده تر می شــد. محسن تنابنده 
نویسندگی را به دست گرفت و مهران احمدی 
را پس از غیبت، برای چند قسمت بازگرداند. 
»پایتخت ۶« را شــاید بتوان پرحاشــیه ترین 
فصل ایــن مجموعه نامید؛ از سانســور گاه و 

بیگاه صحنه های تولیدشــده گرفته تا حجم 
بالای تبلیغات هنگام پخش. البته در شرایطی 
که گروه سازنده همچنان مشغول آماده سازی 
قسمت های آخر ســریال بودند با ورود کرونا 
شرایط دشوارتر هم شد و پروژه را تحت تاثیر 
خود قرار داد. به نحوی که ســازندگان مجبور 
شــدند فصل ششــم را نیمه کاره رها کنند و 
وعده ســاخت ادامه پــس از فروکش کردن 
کرونــا را بدهند. وعده ســاخت دو قســمت 
پایانی »پایتخت ۶ «، در نوروز عملی شــد و 
قسمت های انتهایی این فصل، متاثر از فضای 

کرونا برای بینندگان تولید و پخش شد.
البته زمزمه هایی از ادامه »پایتخت« و ساخت 
فصل هفتم شنیده می شد که در همان ابتدای 
امر با حواشــی متعددی همراه شــد. انتشــار 
مطالبی درباره دستمزد نجومی محسن تنابنده 
بزرگ ترین حاشیه این ســریال بود. از طرفی 
ســارا و نیکا فرقانی اصــل، دو بازیگر نوجوان 
ســریال که از کودکی با پروژه پایتخت همراه 
بودند، پس از پایان فصل آخر به دلیل انتشــار 
عکس هایی در فضای مجازی با حاشیه مواجه 
شدند و به رغم حمایت برخی بازیگران از این 
دو نوجوان، شنیده ها حاکی از این بود اگر قرار 
است پایتخت ادامه پیدا کند، سارا و نیکا نباید 

حضور نداشته باشند.
در نهایت هم در پی انتشــار خبرها و ادعاهایی 
چون دســتمزد ۵ میلیاردی محســن تنابنده 
برای ساخت فصل جدید از سریال »پایتخت« 
و نقدهایی که در فضای رسانه ای و مجازی به 
دنبال داشت، آذر ماه ۹۹ تنابنده با انتشار متنی 
اعلام کرد که ادامه ی »پایتخت« را نمی سازد و 
این پایان ماجرا برای سریالی بود که حدود یک 
دهه عنوان محبوب ترین مجموعه تلویزیونی را 

در بین مخاطبان یدک می کشید.

سرنوشت نامعلوم پربیننده ترین سریال  سیما  

»پایتخت« به زیر آب رفت

جمشــید مشــایخی با ناصرالدین شــاه قاجار در »سلطان 
صاحبقران«، رضا خوشــنویس در »هزار دســتان«، پهلوان 
خلیل در »پهلوانان نمی میرند«، عبدالله بن مسعود در سریال 
»امــام علی«، خان دایی فیلم »قیصر«، »شــازده احتجاب«، 
حبیب آقا در »ســوته دلان«، »کمال الملک« و ... اگر می بود 

امروز ۶ آذر ماه ۸۸ ساله می شد.
به به نوشته ایسنا، جمشید مشایخی دارای نشان درجه یک 
فرهنگ و هنر بود و فعالیت هنــری خود را پیش از انقلاب 
اسلامی، در سال 1۳۳۶ با بازی در نمایش »وظیفه پزشک« 
آغاز کرد، با فیلم کوتاه »جلد مار« در سال ۴۲ مقابل دوربین 
رفت و دو سال بعد با فیلم »خشت و آینه« وارد سینما شد.

این بازیگر پیشکســوت در بیش از ۹۰ فیلم سینمایی و ۵۰ 
سریال بازی کرد که با نگاهی به تمام این فیلم ها آثاری دیده 
می شود که ســازنده  آنها یا از کارگردان اولی ها بوده اند یا در 
زمانی که مشــایخی در آثارشان بازی کرده از افراد شناخته 
شده ای در سینما نبوده اند. او در همین مورد، علت پذیرفتن 
بعضی نقش ها را کمک به کارگردان  آن فیلم دانسته بود حتی 

اگربه کارنامه بازیگری اش لطمه وارد شود.
مشــایخی در دوران فعالیت هنری اش دو ســیمرغ بلورین 
بهترین بازیگــر نقش اول مرد را درجشــنواره فیلم فجر به 
ترتیب برای فیلم های »کمال الملک« و »گل های داوودی« 

دریافت کرده است.
 همچنیــن جایزه بهترین بازیگر نقش مکمــل مرد را برای 
ایفای نقش در فیلم »بانوی من« در هفتمین دوره جشــن 
خانه ســینما گرفته و نامزد دریافــت تندیس بهترین بازیگر 
نقش اول مرد در ســومین دوره جشــن خانه سینما شد و 
جایزه بهترین بازیگر مرد را برای بازی در فیلم »پدربزرگ« از 

جشنواره بین المللی پیونگ یانگ به دست آورد.
ایــن هنرمنــد ایفاگر نقش هــای متفاوت و مانــدگاری در 
ژانرهای و سبک های مختلفی در سینما و تلویزیون بوده و با 
کارگردانان برجســته ای در طول تاریخ سینما همکاری کرد. 

این هنرمند در 1۳ فروردین ماه سال ۹۸ درگذشت.
در ادامــه چند روایت شــنیدنی از جمشــید مشــایخی و 

نقش هایش که توسط خودش ارائه شده، می آید:
 شروع فعالیت هنری با تئاتر 

بعد از اتمام خدمت، دایی ام که کارهای زمان مدرسه ام را دیده 
بود، خبر داد که اداره ای با عنوان هنرهای دراماتیک در حال 
تاسیس است و من را به دوستش که رئیس کارگزینی اداره 
هنرهای زیبا بود معرفی کرد. ایشــان هم من را پیش دکتر 
فــروغ رییس اداره برد و امتحــان از من گرفتند. هنوز هیچ 

هنرپیشه ای به استخدام آنجا درنیامده بود و تنها »رکن الدین 
خســروی« که معلم آموزش و پــرورش بود قرار بود به آنجا 
بیایــد. به هر حال تعدادی که بیشــتر غیرحرفه ای ها بودند 
جمع شدند و بعد از آموزش هایی که دکتر فروغ داد کار خود 
را آغاز کردیم. ابتدا در شبکه ۲ تلویزیون اجرا داشتیم تا اینکه 
در حیاط اداره، سالن 1۰۰ نفره ای درست شد که وسایل آنجا 
را هم خودم خریدم و با توجه به اینکه هنوز مردم ما را قبول 
نداشــتند بلیط های افتخاری پخش کردیم تا مردم بیایند و 
کارهای ما را ببینند. بعدها در خیابان جنوبی پارک شهر سالن 
۲۵ شــهریور که امروز سنگلج نام دارد راه اندازی شد. مردم 
هم کم کم به نمایشنامه های ما که از تلویزیون پخش می شد 
عادت کردند و به کارهای ما علاقه مند شــدند و تئاتر رونق 

پیدا کرد. 
 ورود به سینما با خشت و آینه 

ســال ۴۰ هژیر داریــوش فیلم کوتاهی بنــام »جلد مار« را 
در ۲۰ دقیقه ســاخت که من به همراه خانم خوروش برای 
اولین بار مقابل دوربین رفتیم و در آن بازی کردیم. دو سال 
بعد هم ابراهیم گلســتان به همراه فروغ فرخزاد به تماشای 
نمایشــنامه ی »مرده های بی کفن و دفــن« آمده بودند که 
توسط حمید ســمندریان کارگردانی می شد. من نقش یک 
افسر ژاندارم را بازی می کردم و مرحوم فنی زاده، محمدعلی 
کشاورز و منوچهر فرید هم دیگر بازیگران این نمایش بودند. 
آن زمــان گلســتان همه ما را برای بازی در فیلم »خشــت 
وآینه« دعوت کرد و نقش افســر پلیس عارف مسلکی را به 
من داد. این فیلم با کارهای آن روزگار فرق داشــت و نگرفت 
اما فیلم خوبی بود. گلستان به عنوان تهیه کننده وکارگردان 
زحمات زیادی کشید. من ابراهیم گلستان را اولین استادم به 
عنوان کسی که بازیگری در سینما را به من آموخت می دانم 

و از حرف هایی که می زد خیلی لذت می بردم.
 نقش آفرینی در گاو مهرجویی

تا ســال ۴۸ مجدداً به بازیگری در تئاتر ادامه دادم تا اینکه 
روزی آقای انتظامی به خانه من آمد و گفت کارگردان جوانی 
از خارج به ایران آمده که بســیار با شعور است و می خواهد 
یکی از قصه های غلامحسین ساعدی را کار کند. این داستان 
را قبلًا جعفر والی با چند پرسوناژ برای تلویزیون اجرا کرده بود 
و وقتی به صورت فیلمنامه درآمد شخصیت های دیگر داستان 
وارد قصه شــدند. من »الماس ۳۳ « کار قبلی مهرجویی را 
ندیده بودم اما وقتی فهمیدم ساعدی اجازه ساخت داستانش 
را به او داده، متوجه شــدم آدم بزرگی است. وقتی سناریو را 
خواندم مش عباس به نظرم بی رنگ آمد که مهرجویی گفت 
این نقش را مخصوصاً به تو داده ام. ما این فیلم را در روستایی 
واقع در ۳۰ کیلومتری جاده رشت به قزوین کار کردیم. همه 
کســانی که بازی کردند تئاتری بودنــد و به غیر از من همه 

تجربه کار اول شان بود.
 در نقش خاندایی قیصر

همان سال کیمیایی می خواست »قیصر« را کارگردانی کند 
و دنبال من و کشــاورز فرستاد. با هم به آریانافیلم رفتیم. با 
کیمیایی آنجا آشنا شدم. من قرار بود نقش »فرمان« را بازی 
کنم و کشاورز خان دایی را که کشاورز به خاطر اینکه کارمند 
اداره تئاتر بود نتوانســت بازی کنــد. عباس جوانمرد گزینه 
بعدی برای این نقش بود که آن هم نشد تا اینکه یک روز وارد 
حیاط شدم و کیمیایی و وثوقی با هم مشغول صحبت بودند. 
تا کیمیایی من را دید گفت »گیر آوردم جمشــید خان دایی 
را بــازی می کند و ملک مطیعی هم فرمان را« و همین اتفاق 
افتاد آن موقع مازیار پرتو یکی از فیلم برداران توانای ســینما 
در هنرهــای دراماتیک بود که پشــت دوربین قرار گرفت و 
گروه خیلی خوبی جمع شد، برای این فیلم جایزه مجله فیلم 

وهنر را گرفتم.
 رضا تفنگچی هزاردستان

حاتمی گفت: دوســت دارم، رضــا تفنگچی را بازی کنی که 
مقدار زیادی رو شــخصیت تو نوشته ام به هر حال کار شروع 
شــد و در طول ۴ ماه صحنه هایی را که رضا از ترور دســت 
برداشته و به خانه ای در مشهد فرار کرده را در آنجا گرفتیم. 
بعد از آن برای قســمت های دیگر به بالای اقدسیه رفتیم و 
در آنجا محلی که سالها محل نگهداری گوسفند و گاو بود را 
خالی کرده بودن و قرار بــود صحنه های زندان رضا در آنجا 
گرفته شــود. من و آقای رشیدی در آن صحنه بازی داشتیم 

و سه ماهی آنجا بودیم.

بازیگر فقید ایران امروز ۸۸ ساله شد
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